
تصور بـه همـان انـدازه که یـک عشـق نامتعارف 
را بـرای ذهنـی خیال‌پـرداز روایـت می‌کنـد 
عجیب‌غریـب و دوسـت داشـتنی اسـت. فیلمی 
کـه تمامـا بـر پایـه رویـا اسـت و بـرای رویـا 
داستان‌سُـرایی می‌کنـد. لیلا حاتمـیِ خـوب و 
حرفـه‌ای دارد کـه میـزان احساسـش مخاطـب 
فیلم دیده سـینما را به یـاد »در دنیای تو سـاعت 
چنـد اسـت؟« یزدانیـان می‌انـدازد. علـی بهـراد 
ثابت کرده اسـت که نیاز نیسـت جامعـه را درگیر 
پروپاگانـدا و هژمونـی کرد تـا فیلمی دیده شـود 
و همین‌کـه در مدیـوم سـینما حرفـی به‌انـدازه 
داشـت کافی اسـت. فیلم کمـی بیشـتر از »مثل 
یک عاشـق« کیارسـتمی بـا لحظه و آن عاشـقی 
و احسـاس آدم‌هـا سـر و کار دارد و حتـی سـر و 
شـکل روایـت آن در عیـن سـادگی پیچیدگـی 

لذت‌بخشـی دارد.
درون

ما فقط با یک راننـده تاکسـی خیال‌پرداز 
روبـه‌رو نیسـتیم بلکـه بـا یـک فقـدان بـزرگ 
اجتماعـی روبه‌روایـم کـه حتـی تصـور کردنش 
سـخت اسـت. آدم‌هایی که از درون فاقد احساس 
اما به ظاهـر قدرتمند و احساسـی هسـتند. فیلم 
باتوجـه بـه این‌کـه اجتماعـی نیسـت اما بسـیار 
بـرای اجتماعـش دغدغه‌منـد اسـت. مـا بـا فرد، 

افـرادی، طرف هسـتیم که همگـی بـرای راننده 
یـک ویژگـی دارنـد و آن، تنهایی اسـت. سـوالی 
که ذهن کنجـکاو را درگیر می‌کند آن اسـت که 
آیا آدمی که تنها اسـت دیگـران را تنهـا می‌بیند 
یا آدمی که عاشـق اسـت همـه را شـبیه او تنها؟ 
سینما نمی‌تواند این جست‌وجوگری را مشخصا 
در غالب یک درام در خود داشـته باشـد اما زمینه 

رسـیدن بـه فکت‌هـا را محیـا می‌کند.
شخصیت

چه میـزان این شـخصیت به ایـده اصلی 
فیلم‌نامـه یـا آدم‌هـای اطرف‌ مـا نزدیک اسـت؟ 
دلیـل آن‌کـه »پدرخوانـده« کاپـولا مـورد توجه 
ویژه قرارگرفت آن بود که شـخصیت در داسـتان 
او مثـل هیچ‌کس نبـود. ماریـو پوزو شـخصیتی 
آفریده که هرگـز نمی‌تـوان تمام ویژگی‌هـای او 
را در دیگـری یافت. حال ایـن اتفاق بـرای راننده 
تاکسـی فیلم بهـراد افتاده اسـت. عمومـا راننده 
تاکسـی‌ها تیپ‌هایـی شـناخته شـده هسـتند 

که اگر هم قرار باشـد داسـتانی با محوریـت آن‌ها 
سـاخته شـوند پیچـش بیرونـی پیـدا می‌کننـد. 
حتی در »ده« کیارسـتمی این تیپ را تغییر نداده 
بلکه سـعی کـرده شـخصیتِ بیرونی بـر این تیپ 
سـوار شـود. مهم‌ترین ویژگـی فیلم آن اسـت که 
این راننده تاکسـی فیلم شـخصیتی فـرای راننده 
تاکسـی‌های شـناخته شـده به خـود گرفتـه که 
تمامـا بـا »تصور«هـای مـا از ایـن قشـر متفاوت 
اسـت. این تفاوت اولیـن بازخوردی اسـت که منِ 

فیلم بیـن می‌توانـم به عنـوان ویژگـی منحصر به 
فـرد نـام ببرم.

خالی از ژست
ابدا مهم نیسـت که مقصد کجا اسـت بلکه 
این نکته مهم اسـت که آدم‌ها مبداشـان کجا قرار 
دارد. نکته دومـی که فیلم را برایـم جذاب می‌کند 
مسـیری اسـت که راننده برای رسـیدن به مبدا و 
نـه مقصـد طـی می‌کنـد. زمانی کـه »مـادر قلب 
اتمـی« احمـدزاده را دیـدم، مهـرداد صدیقیـان 
و رویاهایـی کـه می‌بافـت برایـم بـه مراتـب از، 

علیدوسـتی و آهنگرانـی، جذاب‌تـر بود؛ چـرا که 
این بازیگر گویی زاده شـده برای »تصـور« کردن. 
به واقع بایـد این مهم را در نظر داشـته باشـیم که 
لیلا حاتمی به عنوان پارتنر تنها کسـی اسـت که 
می‌تواند مکمـل و در عین حال شـخصیتی ذهنی 
برای ایـن بازیگر باشـد. اگرچـه این‌روزها سـینما 
یا از »فسـیل« بالا مـی‌رود و یـا از »بـرادران لیلا« 
می‌ترسـد اما تنها کورسـویی کـه هنـوز می‌توان 
سـینمای ایران را بدون هیچ ژسـت اپُوزیسـیونی 

دوسـت داشـت، چنین فیلمی اسـت. 

تنهایی
درد مشـترک تمـام داسـتان‌های جهـان 
تنهایی اسـت و اصلا داسـتان بـرای فـرار از تنهایی 
نوشته می‌شـود. داسـتان یک کهن الگویی را دنبال 
می‌کند که اگر همچنان به دنبال ریشـه‌اش باشـیم 
بـه نقاشـی‌های روی سـنگ غـار می‌رسـیم. اولین 
مواجهـه ذات داسـتان با ایـن ابُژه چگونگـی ارتباط 
گیـری اسـت. اگـر زمانـی انسـان بـرای برقـراری 
ارتبـاط بـا هم‌نـوع خـود از دود اسـتفاده می‌کرد و 
»تصـور« ایـن را داشـت کـه دود می‌توانـد محبت 
میـان افـراد ایجاد کنـد امـروزه انسـان‌ها در فضای 
مجازی به دنبـال آن دود می‌گردند. از سـویی دیگر 
باید این ریشـه را در رویاهـای راننده تاکسـی بهراد 
یافت. آیا قبـل از لیلا حاتمی کسـی شـبیه او بوده، 
یا اصلا شـاید او اولیـن »تصـور« بوده اسـت؟ فیلم 
دارد لحظـه و آنـی را نشـان می‌دهـد کـه تیپ‌های 
عاشـق پیشـه دارند اما این شـخصیت لحظه‌اش با 
همـه آن تیپ‌ها متفـاوت اسـت. اگر با فرمـان فیلم 
جلو برویم هیچ موجود زنده‌ای نیسـت که شکست 
عشـقی نخورده باشـد و تنهـا راه فـرارش در لحظه 
»تصور« کردن اسـت. شـخصیتی که بـا آن روبه‌رو 
هستیم کسی اسـت که الهه‌ای از معشـوق خود در 
ذهن دارد کـه فقط یک جملـه عربی به‌خاطـر او بر 
گردنش تتـو نکـرده بلکه همـه جملاتـش را مانند 
اسـکوفیلد »فـرار از زنـدان« بـر بدنـش خالکوبـی 
می‌کند تـا یـادش بماند چـه مکان‌هـا و زمان‌هایی 

را با او سـپری کرده اسـت.
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 اگه حتی تصور کردنش سخته
 به بهانه پخش سینمایی »تصور« 

سینمای یاسوج جوان می‌شود
میزان: مهدی غلامی عضو هیات انتخاب و داوری 
بخش فیلم شصت ‌و هفتمین جشنواره منطقه‌ای 
سینمای جوان یاسوج-دنا درباره کیفیت این دوره 
از جشنواره گفت: اولین چیزی که شما به عنوان 
بیننده، تماشاگر و یا مخاطب عام و جدی سینما 
در چنین جشنواره‌هایی با آن روبه‌رو می‌شوید، 
اتمسفر جشنواره است که به دلیل وجود قومیت‌ها 
و طبیعت‌های مختلــف، رنگ‌آمیزی متنوعی 
دارد.وی ادامه داد: چیزی که مشــهود است این 
تنوع اقلیم و فرهنگ و حتی مساله است. اگر یک 
نگاه کل به جزء داشته باشید، یک تنوع خاصی از 
فرهنگ و زبان و... می‌بینید و مساله‌ای را مطرح 
می‌کنند که با فرهنگ و اقلیم مرتبط است و این 
زیرمتنی است که شما می‌توانید متوجه شوید 
که برای بچه‌های جوان چه چیزهایی مهم است.

عضو هیات انتخاب بخش فیلم شصت ‌و هفتمین 
جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یاسوج-دنا 
درباره کیفیت آثار توضیح داد: تعدادی از فیلم‌ها 
در سطحی بودند که فیلمسازها به جای اینکه 
توانایی تولید حس و معنــا از طریق فرم و زبان 
سینما را داشته باشند، به سمت احساسات‌گرایی 
صرف رفته بودند. این در وهله اول به فیلمنامه 
مربوط است. باید در آموزش‌های انجمن سینمای 
جوانان ایران به این حــدود 50درصد فیلم‌ها و 
آدم‌های حاضر در این جشــنواره گفته شود که 
درست کردن حس از طریق زبان سینما با اینکه 
یک چیز احساساتی بسازید، خیلی متفاوت است. 
از طرف دیگر ایده‌های کلیشه‌ای و غیرخلاقانه 
وجود داشــت که این موارد نمی‌تواند جذاب و 
قابل قبول باشد.غلامی با اشاره به اینکه حدود 
35درصد از فیلم‌ها نیز متوسط بودند، گفت: در 
این آثار فیلمســاز تا حدی زبان سینما را درک 
کرده و این مدیوم را برای منتج شدن به کارهای 
خود انتخاب کرده ولی در نهایت خام بودند. شما 
به عنوان تماشاگر، مخاطب و حتی اگر به عنوان 
علم به سینما نگاه می‌کنید، با یک اثر همگن چه 
در فرم و روایت طرف نیستید. شاید یک صحنه یا 
یک جایی از آن اثر درست است، ولی کلیت ماجرا 
یک کل همگن و درست نیست. در بخش دیگر نیز 
فیلم‌هایی بودند که نمی‌توان گفت در سطح خیلی 
بالایی بودند، ولی نسبت به سایر آثار جشنواره 
سطح خوبی داشــتند. به نحوی که فیلمساز در 
متن، فرم، شکل، نوع برخورد و موضوع انتخاب 
شده به یک درکی رسیده و توانسته است آن‌ها 
را به زبان سینما بیان کند. روایت‌های خلاقانه 
و ایده‌های جذاب دارند که این ایده‌های خلاق 
منتج به یک اثر خوب می‌شوند که می‌توان از آن 

معنا دریافت کرد.
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سرگذشت یاس و امیدبدون بودجه دولتی به فجر نمی‌رسیم!
مهر: محمدرضا رحمانی تهیه‌کننده و کارگردان سینما که به تازگی برای فیلم »عروسی در برف« از سازمان سینمایی پروانه ساخت دریافت کرده 
است، درباره این پروژه توضیح داد: این پروژه هنوز در مرحله پیش‌تولید قرار دارد. داستان آن هم یک درام عاشقانه است که مانند همه کارهایم 
نگاهی به موضوعات اجتماعی هم دارد. وی افزود: از نظر مباحث مالی ملاحظاتی درباره این پروژه داریم و از آنجایی که قصد داریم از حضور بازیگران 
مطرح در این فیلم استفاده کنیم، هنوز درگیر فرآیند پیش‌تولید هستیم. می‌توان گفت فیلم در حال حاضر پیش‌تولیدش آغاز شده اما منتظر 
اتفاقاتی هستیم که به واسطه آن‌ها می‌توانیم وارد مراحل بعدی تولید شویم. بخشی از این مسأله هم به تأمین بودجه مربوط می‌شود. به‌خصوص 
که نمی‌خواهیم از منابع دولتی استفاده کنیم و اصرار داریم بودجه کار را در بخش خصوصی تأمین کنیم.رحمانی اظهار کرد: خیلی‌ها هنوز منتظر 
تعیین وضعیت تولیدات سینمایی هستند و با توجه به شرایط اجتماعی، خودمان هم منتظر هستیم تا ببینیم چه اتفاقاتی پیش می‌آید. منتظریم 
تا ببینیم چگونه می‌توانیم به ترکیب مطلوب خود در زمینه استفاده از بازیگران چهره برسیم.وی افزود: داستان این فیلم نیاز به فضای پاییزی دارد 

و هر زمان بودجه کار تأمین شود می‌توانیم تولید را کلید بزنیم. همه لوکیشن‌های فیلم هم در شهر تهران قرار دارد.

خبرگزاری کتاب: کتاب »من سرگذشت یأسم و امید« نوشته واسلاو هاول، آریل دورفمن و نادژدا ماندلشتام به تازگی با ترجمه 
آزاده کامیار توسط نشر خوب منتشر و روانه بازار نشر شده است.این کتاب مجموعه‌ای از جستارهایی است که در کتاب‌ها و مجله‌های 
مختلف به چاپ رسیده و پل روگات لوب آنها را در کتاب خود جمع آورده است. لوب کنشگر آمریکایی بیش از چهل سال از عمرش را 
صرف پژوهش کرد و درباره مسئولیت شهروندی تمام شهروندان زمین و اهمیت و توانمندسازی افراد نوشته، درباره اینکه چرا برخی 
عمرشان را صرف تعهدی اجتماعی می‌کنند و برخی از مسئولیت شهروندی خود گریزان اند. وی تلاش کرده است این کتاب آنتولوژی 
ای باشد در باب امید سیاسی.در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:دستانشان به دستبند بود و باز انگشتانشان می‌رقصید. انگشت‌ها به 
پرواز در می‌آمدند و کلمه‌ها را نقش می‌زدند کلاهی کشیده بودند بر سر زندانی‌ها، اما اگر سرشان را به عقب خم می‌کردند می‌توانستند 
اندکی ببینند فقط اندکی آن هم پیش پایشان را. حرف زدن ممنوع بود، اما باز با دستانشان حرف می‌زدند. پینیو آنگرفلد الفبای انگشتان 

را یادم داد. خودش در زندان آن را بدون معلم آموخته بود. 
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